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 پایی  جای در پی سفرنامه اسالم:

 احمد()در جستجوی کلبه آل 

 

 اشاره  

است،  نرفته  پيش  برنامه  طبق  كارهايم  مقاله    چندان  شناسي هنوز  گريزناپذير  الزام   : ايران 

ام، چه دغدغه عجيبي در شناخت هويت ايراني از منظر مديريت  را تكميل نكرده   اقتضايي   مديريت 

براي    . ام شده   انگيز كارفرمايي هراس كه خودم باشم، خويش   گيري دارم چه معلم سخت   ! ام پيدا كرده 

چه    . بنويسم   بخوانم و   روز، بايد همه   من   با من است   جا هميشه و همه كه  پاسخ به اين آموزگار  

به پايان   تو   نويسي كي اين دوران مشق گويد: » مادرم مي گاه  هل خويش. ج وحشتناک است لمس  

 جنباند ...« گذاشتي و او سرش را مي »كاشكي مرا مدرسه نمي  گويم: به او مي و من  «  رسد؟ مي 

شايد از ترس   خواهم آنها را بنويسم، دانم چرا نمي نمي  زند، هاي مبهم زيادي موج مي در دلم حرف 

گاهي خودخواهي    كه ها اين است  ما روح تمامي آن حرف كند، ا را تثبيت مي حسي آنكه نوشتن هر 

 ...ارزش هاي او چه حقيرند و بي ها و دلبستگي دهد كه بپذيرد انتخاب اجازه نمي آدمي  

بايد فردا صبح  كه    ببندمرا  و بنديل    بايد بلند شوم بار،  بس كنم  ؟!گويم اين وقت شبچه مي

 ايقطره  وحدت چكيد پيدا كنم،  اي كه در درياي آن قطره  ي از شايد نشان  م، فردا عازم اسالم شو

 .دطنين دار ما  شط زمانه كه هنوز بر  

  

 هشتپر 

 : به قول سهراب.  ها خاموشندچكان در پشت پنجره  ها آب برگ!  شيشه را چه مهي گرفته است

 ، صداي دوست فيلسوفامگوشيضبط     در بلندگوي «.رسدصداي هوش گياهان به گوش مي»

.  دادن به او ندارمحوصله پاسخ عجيب است كه  دارد. مرا شود كه اشتياق ديدارپخش مي مآبي

از  بقول نيچه  كه    يديگر گفتار و ديدار فيلسوفان ند  ندار  خرد خندانو    دانش طربناکخبري 

  : رسد كهكه از وجود فيلسوفان به اين نتيجه ميآيد  مي  مياددر  زوربا  .  زندچنگي به دلم نمي

 « .حتما بايد جهنمي وجود داشته باشد»
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ه كلبه آل احمد را  ساعت جستجو، حتي نتوانستم جاي خراب   3بعد از حدود    . دلم سخت گرفته است 

صحبت كردم هر  هم  همه و همه را گشتم و با چند نفر    ...   مجتمع ويل   كارخانه چوكا،   هم پيدا كنم. 

آل   : بين راه به خودم گفتم  اميد برگشتم، نا  . كس نشاني درستي نداشت اما هيچ   گفت،   كسي چيزي 

 .در پي آواز حقيقت دويدن  پيوسته  و يانپايعني همين جستجوگري بي  :احمد

به اشتياق ديدن    تا اينجا را بكوب در هواي باراني راندم،  خلخال  امروز صبح زود از آن روستاي دور   

امروز با پرسش درگير     . هيچ   حاصل چه شد؟   به خود راه ندادم، خستگي را احساس  هيچ اين كلبه  

پاسخي كه ساعتي پيش يافتم    همه سال چطور شد كه پيگير ديدن اين كلبه نبودم؟! اين   شدم كه 

آل احمد كافه  . آن  فهميدم حج  سفر  كلبه اسالم آل احمد را در  ساخت رمز  من  چون    كه   اين است 

در اين    هرگز براي من اهميتي هاي روشنفكري بود  آورد و غرق در بحث كف بر لب مي   نادري كه 

 ...نداشت   ها سال 

اينهمه جستجو،  از  مي  پس  باورم  از  دارد  كه  بلوک    .باشدنخبري    بايدكلبه    آنشود  آن  ياد 

كه با انگشت رنگي روي   در ذهنم زنده شده است  ر خرابه امام محمد غزالي در توسسيماني كنا

در سرزمين   فرار از مدرسه  عاقبتاين است  .  همين و بس   امام محمد غزالي، مزار    : آن نوشته بودند

 . خردستيز ما

 :اي بنويسد به نامبه اين اكتفا كرد كه جزوه  چرا  چقدر امروز از خانم دانشور دلگير شدم كه 

كه معراجگاه جلل آل احمد را  اي  كلبه  با شمس آل احمد و وراث  و در دعوايش  غروب جلل

ولي   .بنده خدا  دكنهم  يشروي دريا كاري  شد با پهر چند شايد نمي  بود به دست ويراني بسپرد،

چه بسا اگر عكس   ا رفته باشد و چه و چه نيز نيست. جيش از انقلب آنپهاي  خبري كه آن سال
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اما   . ماندنميبه يادگار    و جللش   كلبه نبود عكسي هم از آن    آن چريک مبارز  مصطفي شعاييان 

 .صفا و مروه ناتمام جلل بود  سعيكه نفهميد آن كلبه دنباله    آن بانوي بزرگ  و اما خانم دانشور

 جلل  همراه    نيز    سعيدر ظاهر اين    حتاو سيمين خانم    مرتبه آن باقي مانده بود،  5  ي كهيسع

اما بر اين باورم سمين خانم از   درباره همت و وفاي آن زن   شايد داوري درستي نباشد   .نبود

او به ما نشان نداد كه سركي    ايمرتبه روشنفكري جلل جلوتر نيامد به ادراک چنين لحظه

 :هر چند او ادعاي معنوي بودن داشت  كشيده باشد.

نپلک  ک یعظمت در    ن بای  به حال   تا .  جنگل   اما  »و   ... پ  دهی جنگل  در    ن یبا ماش  ا ی  اده ی بودم،  و 
که تا    ی کور  ۀجاد  شکافتند ی آخرش که داشتند با بولدوزر م  ۀتا نقط  ی درسیی که م  هایی راه
  ر یاصلاً ز  ت،یلاو ن یدر  سازیجاده  گفت ی م 1رزای. )و میسمته باز خواهد بود ب گرید  کسالی

  باشد، داشته    ون ی زیحق ندارد تلو   ی شمال، کس  تیدر ولا  نکهیا  گری نظر ستاد ارتش است و د
هم   ن ی! ااتی رشد و ح  هایرشادت  چه  نفس  ،ها.( و درخت ردگیمی  قفقاز طرف از  فقط چون 
  ن ی درای  هفته   کی  و  آمدخواهم    روزی  کیناشناس.    ییای است و دن  ییایخودش دن  یبرا
و    ش،یهاو سکوت   شهای جنگل را شناخت، با نفس   د بای .  کرد خواهم    ی زندگ ها  ستان درخت
های  راه  باشد   ادم ی ل.  ئ مسا  گریو لمس رشد در تن درخت و خاکش و د  اش،ی ک یو تار  یی روشنا
نهمه  یکه ا  داشته دارد. حق    کاری   همچه ...  الخ  و  ها را استعاره را هم بخوانم و    2ونگر ی   ی جنگل

4«3  .گفت   نی زردشت چنهم با آن درآمد   چهیبه جنگل وررفته. ن
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 و  بودند  انداختهکه آب    زارها،شاالی  وساط بزنم  قدم  بودمغروب رفته  کی  م،یاساالم که بود»        

لل ساتادهایها  ساال قبل در آن  ۀشاد  درو  هایبرنج ۀسااق  الباقی لل   . شال   5بجار ها وساطاسا  شال
 بر  نو  از و  پروازکنان  دساتهدساته  ها  کلاغ  گریاسا ، و د  کیبر دوش    کلاغی  و  لجن شاده،

 نییو آسمان چقدر پا  شادم،می  کیمن که نزد  دنیدهب  یاساب ۀهیو قارقار، و شا  نان،نشاینیزم
از گَرد در    یو نوار  شیاز جاده با دو چشام سارد در پ  یبود و احتمال بارش، و گذر اتوبوسا

فرورفته   یهای کوچک نبرنج، همچون دساته  ۀماندیهای باقسااقهو  روب اسات(عق  )دم غ
  انمی  خاک بر  وام کرده  هیاتک  اشهیاکه من بر پا  -6ینپاار  -  کوچک  بانیساااا  کیادر آب و 
 ۀاز خان  یگاو  ۀبا نعر  ریفصال ساال، چمن تازه و نو. و غروب دلگ  ندری  رساته  چمنها  کَرت

خود را به  تیاز مه. واقع  پوشاشی  در  دور  جنگل  و فرورفته  مه  درها  مجاور بجار و سار درخت
  یۀدنبال هم حاشا  ن،یپرچ  نیهای دور عتپه  ۀگردبر سار    یجنگل  یهارساانده. و درخت  ایرؤ

 7..«افق را بسته بر آسمان دور.

 

سازي جلل جلوگيري  نوشت تا به خيال خامش از شهيد   جلل   غروب از    سيمين خانم آري، به نظرم  

گيري كرد برخي  سازي كه جلل براي صمد بهرنگي از آن بهره كرد راهبرد شهيد   تصور حتما    كند. 

  روزنامه   شايد او اين كلبه را كه آن روزها،   سازي آن را دارند. از نزديكان آل احمد نيز خيال مشابه 

ويليش خواند به دست فراموشي سپرد تا به ميعادگاهي براي نسلي    ، كيهان براي تخريب آل احمد 

  اگر چنين بوده باشد.  چه فكر ساده خامي .  بودند مبدل نشود از جلل  سازي  بال اسطوره كه به دن 

نگذاشت و به هر خيال و مدركي متوسل  شهيدسازي كم  هرچند كه شمس آل احمد در اين راه  

  كس جدي نگرفت، هيچ   برادرش را هرگز از دريچه چشم    اما آل احمد   شد تا از جلل شهيدي بسازد، 

سبيل    كه   هاي دور ن سال آ چون من در    نوجواناني   . پيشه سياست   دل شهرستاني چند جوان ساده   جز 

او از پيران طريقت روزگار است و  ند  كرد د و گمان  ن بلند شمس را در روزنامه ديد   آويخته و گيسوي 

 ...صاحب شور و شعور برادر 

آمده است كه جلل در آن  بدش مي  كلبه از آن  خانم دانشور   شايد طفلک  ! گويم مي چه   بس كنم! 

 آيد و مي نويسم آن را تا برود. داند. خيال است كه به ذهن مي خدا مي   مرد. 

زمستان   پاييز فصل هنر است،»:  خواندم كه  خانم دانشور  ساربان سرگردانيادم هست در كتاب  

 « .)دل( است بهار فصل قلب  فصل مغز است،
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آيد با خود در زمستان  يادم مي   و   باشد   هاي شاعران در وصف بهار اين شايد رمز اين همه عربده 

در    شود؟ خانم دانشور راستي تكليف تابستان چه مي   ام بهار را بايد سعي كنم تا صفا كنم، گفته 

گذشت انتهاي   چگونه  تو  بر  تابستان  برگ   ، آن  كه  پاييز  زرد  فصل  آغاز  سقوط  در  رقصان  ها 

 ...؟ كردند مي 

  

 87خرداد نیمه                                                                           

 :نوشتهاپي

―――― 

 

اين تكه هاي يادداشت را سرور بزرگوار جناب دانايي در سالهاي اخير در اختيارم گذاشت كه    توضيح آن كه 

 شود.بالا ديده مي در عكس   سفر فهميدم از آن كلبه فقط آنچه مانده است كهبعد از  به سفرنامه افزودم. 

... و اما بعد   نویسد:»می   1347  ور یشهر   7  ای   6چهارشنبه  او در باره این کلبه در  
از برمی م   نجایامروز عصر  و  بیکَنم  تا  تهران.  پول    یهزارتومن   ۹حال  ه  گردم 

گوش الآن خرپا  و ساختمانش. و ساختمان هشت   ا یکنار در  ن یبابت زم  میاداده 
)آستر( هم    ر ی ز  یکارمان یهم گذاشته شده و س  نیی پا  ی دارد و چهارچوب درها

و روئه کردن    یکشو لوله   یکوبسقف و لاپه   لتوفامانده است  شود.  ی دارد تمام م
است.    یکارزه یکار، چون ر  شتر ینصف ب  یعن یو رنگ زدن و درها را کار گذاشتن،  

ب  گر ید نه حالش.  و  بمانم  د  7-6گمانم  ه  نه وقتش هست که    د یبا  گریتومن 
شده    ی هزار تومن  3۰اش که  بابت خانه   رزا یاست که م  نی ا  ه یقض   ی. عد یسلف

ام بهش داده   نی تومن. که دو تومن هم بابت زم  6داده و من    تومن  4است، فقط  
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تومن  پهلو  یو هزار  تومنش را خواهم گرفت. لابد    5۰۰دارم که لابد    شی هم 
حضرات    نیخواهند کرد ا  یمدت فس و فس   نیو در   میماند تا باز برگردی م  هیقض

  ن یهم  ی نه. ول   ای داشت    م یخواه  یی خدا عاللم است جا   م، یبرگرد   د یع   ی و ما که برا
که هست. در  است  او  اعلام  هزینه     134۸    بهشتیارد  27  «  اینگونه  را  ها 

 قرار است:  نی اسالم از  ۀحساب خان  » دارد: می
 تومن  1۰۰۰                             یتوکل  یرزا یام به مداده   نی بابت زم      
 تومن  1۰۰۰                      یعموم  ساتیدر تأس  ک شری – برق و آب       
 تومن  7۰۰۰                47سال  - استاد عبدالله در قسط اول به یی بنّا      
 تومن               7۰۰۰                               4۸ بهشتیارد 26در قسط دوم در      

  7۸/ 6که: در حدود    یعن یمترمربع شده است،    ۸۰به    ک یطبقه نزد  خانه در دو 
 مترمربع  
متر × ضرب در نصف ارتفاع    26/ ۸۰متر × هشت ضلع =    35/3  نیی طبقه پا     
  4۰/1۸متر × هشت ضلع =    3۰/2مترمربع و طبقه بالا    6۰/53متر =    2مثلث  
هزار    16تومن جمع مخارج ساختمان    2۰۰  یو از قرار مترمربع  ۰2/25=    36/1×  

  م یبدهکار   "عبدالله"و دو هزار تومن به    میاتاش را داده  14شود که  ی تومن م 
 آخر خرداد.  یبرا

 

 
 ل آل احمدجلاقدیمی از دوستان   یتوکل نیبرادر دکتر حس  ، رزا یمعروف به م  یمهندس ابوالقاسم توکل 1
 یآلمان سندهی( نویلادیم  1۸۹5  -1۹۹۸)  ونگریاز ارنست    ی( اثرDer Waldgang)  یجنگل  یهاراه 2
   .گفت زرتشت نیچنی  نویسنده آلمان  لسوفیف  (، یلادیم  1۸44  -1۹۰۰)  شیدریفر چهین 3
 یبندر پهلو  -و ربع صبح ۹  -43  ریت 2۸  کشنبهروز ی  هاییادداشت 4
 .کارند  یکه در آن برنج م  ینیبجار، زم 5
 .خوابند یآن م یبر بالا ایکنار در  یکه اهالاست   یچوب بست ، یارنپ 6
 بعدازظهر          5/۹  - 44آذر   2۸  کشنبهروز ی  هاییادداشت 7
 
 ترین کتاب دکتر غلامرضا خاکی درباره جلال آل احمد:تازه -
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